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 و  پل والريگورستان دريايي در شعرو نظام هستي مرگ  در تأمل

   خيامرباعيات
  

  2 محبوبه فهيم كلام،*1محمدرضا محسني
  

   ، ايراناراك ، اراك واحددانشگاه آزاد اسلاميادبيات فرانسه،  گروه زبان و استاديار. 1
    ، ايراناراك، اك ار واحددانشگاه آزاد اسلاميادبيات فرانسه،  گروه زبان و استاديار. 2

  
  10/1390 /4:  پذيرش                                             7/1390/ 9: دريافت

  

 چكيده

 كه گاه به هستندموضوعات فلسفي ترين   مرگ، ساختار هستي و راز آفرينش از مهم دربارة انديشه
 عمر خيام حكيم و قرن بيستمشاعر فرانسوي  ،والري پل. اند قلمرو شعر و ادبيات نيز راه يافته

شان،  تاريخيهاي  تفاوت در دوره باوجودآور ايران در قرن پنجم هجري،   نامعراش ،نيشابوري
  . فلسفي و رويكرد همانندي به مسئلة مرگ و نظام هستي دارندهاي  ديدگاه

اني  كه نمادي از بيكرانگي روح انس رااندازي دريايي چشم »گورستان دريايي« شعر والري در
ستايد اما از فناي روح چند شوكت جهان هستي و آفرينندة آن را مي  شاعر هر.كند  مي، توصيفاست

  . آزرده و پريشان است،انساني
بارة فلسفة هستي و مرگ،  گري در خود، با اتخاذ موضع لاادري »رباعيات«خيام نيز در 

  .پندارد  مي در راز كاينات را بيهودهگري پرسش
 -گيري از روش تحليلي اي والري و خيام، با بهرهضمن بررسي جهان اسطورهدر اين مقاله، 

 حاصل هراساين دو شاعر نسبت به مفاهيم مرگ و نظام هستي  نگاهنشان خواهيم داد كه آيا اي  مقايسه
همچنين، با رويكردي پديدارشناختي  .گيرد  مي سرچشمهشناختياي هستيست يا از دغدغها از مرگ   ها آن 

  .فلسفي آنان را نسبت به رازهاي جهان آفرينش بررسي خواهيم كردهاي  گاهديد
 

  .انسان، شعر، شاعروالري، خيام،  جهان هستي،مرگ، : واژگان كليدي
  
  
  

ش
وه

 پژ
مة

لنا
ص

ف
 

قي
طبي

ت ت
بيا

 اد
 و

ان
 زب

اي
ه

 

3د
ش

 ، 
3) 

ي 
ياپ

پ
11(،

ز 
ايي

 پ
13

91
،

ص
ص

 
15

7
-

17
3

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             1 / 17

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-6593-en.html


   ...و نظام هستيمرگ تأمل در                                                              و همكارمحمدرضا محسني  
 

 158

  مقدمه.1
دار جهان  او ميراث.  دانست شاعران سمبوليست نيمة نخست قرن بيستمازرا بايد  1پل والري

 ؛ بود4 و مالارمه3، رمبو2ورلناز خود مانند پيش هاي  تمثيلي و رازآميز سمبوليست
ديدند و رسالت شاعران را رمزگشايي از اي از نمادها مي وراني كه جهان را مجموعه انديش

 .   دانستند  ميها آن 

اندازهاي تازه بودند،  جوي چشمو در جستفرانسه در عصري كه بسياري از شاعران 
  . الب آثار شاعران عهد كهن آفريده شد در ق،شعر والري، در قلمرو ساختار زباني

پرداز  ها با شاعري نمادها و استعارهواسطة سرشاري نمادها، تمثيل نيز به خيامدر اشعار 
م كه حيرت و سردرگمي خود را در درك رازهاي ناگشودة هستي  هستي رو هروب) سمبوليست(

چه  لذت و برخورداري هررو، آدمي را به كسب   از اين وو فلسفة آفرينش آشكار كرده است
 . جهان هستي دعوت كرده استهاي  از زيباييتر   افزون

پرداخته شده در شعر شاعران جهان مضامين ترين   گمان، مفهوم مرگ يكي از مهم بي
 كوشيده است با كمك تخيل سرشارش تبلوري عيني 5گورستان دريايي شعر  در والري.است

 واقع در زادگاه شاعر كه در مجاورت دريا 6تسِ رستانگو. ه كندئاز فرجام حيات انساني ارا
مرگ و تباهي  دربارة  شاعر تا شاعرانه شده استيتتأملابراي اي  قرار گرفته است، بهانه
  . جسم آدمي انديشه كند

 الري وو »گورستان دريايي «را در شعرنظام هستي و مرگ آنيم تا مقولة   برهدر اين مقال
هاي  به پرسشيم كرد پايان تلاش خواه سي قرار دهيم و درمورد برر خيام »رباعيات«

  :دهيمپاسخ زير اساسي 
  د؟ نهراس از مرگ مي و خيامچرا والري -
- مي نظرانه نسبت به جهان هستي سرچشمه آيا اين هراس از رويكردي بدبينانه و تنگ -

  شناختي دارد؟  گيرد يا بنيادي هستي
خود هاي فلسفي نگاهي براي بيان ديدگاهجولا از عرصة شعر، مانند  شاعردوچگونه -
  د؟ گيرن  ميبهره
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  و خياماي والري جهان اسطوره. 2
انسان در گسترة تاريخ پر فراز و فرود خويش، با تكيه بر دانش خود كه بر شالودة 

 اما ،خردورزي استوار بوده، موفق به حل برخي از مجهولات ذهني پيش روي خود شده است
ها  رو، با كمك اسطوره  از اين؛اند بوده دانش او از گسترة فهم وتر  ز فرابسياري از امور ني

براي خويش اي  اند، به گونهگرفتههايي را كه بيرون از دايرة تسلط انديشگي او قرارپديده
چيره شود و    ها آن  بر ه بر اضطراب ناشي از ناتواني در غلبكه است كردهدرك  حلاجي و قابل

بنابراين، . فهم كند د مبهم و نارسا، آن امور را براي خود ملموس و قابلچن با توصيفي هر
هاي آدمي قرار گرفته و در شمار پردازي داستان ها وسرايياز افسانهتر  فراها  اسطوره

اسطوره از مسلط كردن انسان بر محيط عاجز « اند شدهنيازهاي انساني پديدار ترين    ژرف
تواند جهان را بفهمد و مي دهد كه او اين پندار موهوم را ميبا اين حال به انسان. است
  .)31 :1385،  استروس-لوي( »فهمد مي

لوحانه و  ظاهر ساده بههاي  و افسانهها  در عرصة هنر و ادبيات نيز بسياري از اسطوره
هاي  ادبي و هنري و سرچشمة شكوهمندي از خلاقيتهاي   الهامي براي آفريدهأبنياد، منش بي
   .اند ساني بودهان

انسان اوليه نبودند، شايسته بود هاي  از تصاويري خيالي از دغدغهتر  چيزي فراها  اگر اسطوره
 اما توجه و ،گرفتيم  مينظر دروغين، ساده لوحانه و اتفاقي درهايي   را به عنوان افسانه  ها آن كه 

انگر نوعي نظام تاريخي و تنهايي نش شده است، خود بهها  اقبالي كه امروزه به اين افسانه
لوحانه خود سبب پيدايش بسياري از  بيانگر اين واقعيت است كه اين تصاوير ظاهراً ساده

  .),Diel  (29 :1990اند هنري بودههاي  آفريده
از ميان مفاهيم مهمي كه همواره انسان به آن اقبالي خاص داشته و در آثار شاعران و 

مرگ .  در ساختار آفرينش اشاره كردتأمل مقولة مرگ و توان به  مييافته هنرمندان تبلور
همزاد آدمي در درازناي تاريخ انساني بوده است و پيوسته ذهن ترين   همواره ديرينه

ة تصوير يا تعريفي از آن بوده تا آن را به نيروي ئپرداز او در پي ارا ساز و تخيل اسطوره
 دور از هموارهويژه حيات پس از آن،   به هرچند كه مرگ و؛كندتر  تخيل و ادراك خود نزديك

  . دسترس نيروي انديشة او قرار گرفته است
 يشانا.  است برخوردار  ويژگياين نسبت به مقولة مرگ نيز از  و خيامهاي والريديدگاه
 طبيعت موجود درهاي   و جلوه نيروهابيشتر ازتعابيري كه ها و  تمثيل تا با ند هستدر تلاش

ه ئ اراان در شعرش و معماي هستياي، توصيفي از مرگ، با نگاهي اسطورهاند الهام گرفته
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 . ندنك

  :شودطبيعتي دريايي آغاز مياز  »بام آرام « شگرفة با استعار والريشعر
  روند مي  اين بام آرامي كه كبوتران بر آن راه«

  ها و در ميان گورها در تب و تاب است در ميان كاج                 
  »افروزدبرميها  ظهر عادل در آن آتش                                                      

  )482 :1350،يهنرمند (
ي سپيد، در دوردستِ نگاه والري همچون   ها ناگيران با بادب هاي كوچك ماهي كشتي

ز  شاعر در همان آغا.ند هستشوند كه بر سطح امواج دريا در حركتگر مي كبوتراني جلوه
عناصر موجود در   آن را با، كه تمثيلي از مفهوم مرگ است»گورها«ة كارگيري واژ هشعر، با ب

آميزد  در هم مي-ها و ظهر عادل كه كنايه از خورشيد در هنگام ظهر است  دريا، كاج-طبيعت
واقع، تخيل شاعرانة والري، شكوهمندي  در. كندآميز در شعر خويش ايجاد ميو فضايي دلهره

هاي دهد و زيباييامش موجود در طبيعت را در كنار واقعيت گريزناپذير مرگ قرار ميو آر
  :سرايد در ادامه مي وبيندزندگي را سرشته به نيروي مرگ مي

  شود دريا، دريايي كه هماره آغاز مي«
  پاداش پس از انديشه اي                                         

   »چونان نگاهي طولاني بر آرامش خدايان                                                     
  )483: همان(

ميرد و كند كه پيوسته ميعنوان نمادي از طبيعت استفاده مي سو، از دريا به  شاعر از يك
 از سوي ديگر، با درنگ در جهان طبيعت، دريا را همچون پاداشي  ويابدباز حيات دوباره مي

 افزون بر اين، شاعر با استفاده از تعبير. كندمي يدگار براي حيات انساني تلقي از جانب آفر
كند، به جهان  خداي درياها را به ذهن متبادر مي،»نپتون«  كه حضور»آرامش خدايان«

  . بخشداي اساطيري به شعر خويش مينهد و جلوهگام ميها  اسطوره
از تلخي پايان ،  ابر و سبزه،صر زاياي طبيعتخيام نيز به همين شيوه، با استفاده از عنا

     :كند مي هاي اين جهان فارغ گويد و از بادة گلرنگ كه دمي او را از رنج  ميزندگي انسان
  ابر آمد و زار بـر سـر سـبزه گريـست            

 

  بــي بــادة گلرنــگ نمــي شــايد زيــست 
 

  اين سبزه كـه امـروز تماشـاگه ماسـت         
 

  تــا ســبزة خــاك مــا تماشــاگه كيــست 
 

   )22 :1376م، خيا( 
 راز كاينات ندارد، از آگاهيكند، چون هيچ انديشه مي نظام عالم  دربارة آنگاه كهخيام 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             4 / 17

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-6593-en.html


 1391 پاييز ،)11 پياپي (3 ة شمار،3 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 161

 همواره در تلاش است رو،  از اين؛خود تكيه كندپرداز  و انديشة اسطورهبايد به نيروي تخيل 
   :ه كندئارا مرگناتواني خود را در رمزگشايي از راز هستي و  حيرت وتا 

   نبـــود گـــردون را ســـود  از آمـــدنم
 

   نفــزودوز رفــتن مــن جــاه و جلالــش
 

  وز هــيچ كــسي نيــز دو گوشــم نــشنود
 

  م از بهـر چـه بـود       ين آمـدن و رفتـن       ا
 

   )41:همان  (
  :يابد تداوم ميچنين در بند دوم شعرش والرياي جهان اسطوره

  آلايشي كه هزاران الماس از كف ناديدني را  چه كار بي«
  ... سازد هاي ظريف نابود مي  آذرخش                                     

  »درخشد و رويا دانايي استزمان مي                                                                    
  )483: 1350،يهنرمند( 

 را در برقراري پيوند ميان نيروي شاعرتلاش ، هاي دشوار و دور از ذهن هدر اين استعار
واقع، تخيل  در. توان بازشناختهاي آدمي در درازناي تاريخ، مي اسطورهش با  ا نهاتخيل شاعر

 در درك نيروهاي حيات، پيوسته او را بر اش انهشناس  پرداز شاعر و نيز نگاه هستياسطوره
انگيز  و نيروهاي شگفتها  دارد تا جهان را براي خود معنا كند و تعريفي از پديدهآن مي

اي از دستان بيدادگر زمان است كه استعاره »هاي ظريف آذرخش« .ه كندئامون خود اراپير
 »كف « گرچه همچون، انساني كه در عرصة گيتي؛تراشدتدريج مي الماس وجود انسان را به

روح شاعر را آزرده اش  آيد، اما زوال و نابودي  مينظر امواج دريا ناديدني و ناچيز و خرد به
 .كند مي

عنوان نماد فناي انساني  هاي مختلف در رباعياتش به به گونه»كوزه«نيز از استعارة خيام 
پذيري او در  يافتة جسم خاكي آدمي است كه به زوال شكل واقع، كوزه فرم تغيير در. كندياد مي

  : دهد  مياين جهان و ستمي كه از سوي روزگار بر انسان رفته گواهي
   اسـت  اين كوزه چو من عاشق زاري بوده      

 

  در بند سر زلـف نگـاري بـوده  اسـت           
 

  بينـي   مـي اين  دسـته كـه  بـر گـردن او       
 

  دستي است كه بر گردن ياري بوده اسـت       
 

  )18 :1376خيام، ( 
طور تلويحي به اسطورة آفرينش و جايگاه آفرينشگر و مخلوق اشاره  رباعي اخير باز به

  :كند  مياردارد همچنان كه سردرگمي شاعر را در درك فلسفة هستي آشك
اش را   خيام مباني فلسفي شناختيوهمان تناسخ مادي است ها  تحول و تبدل مستمر صورت

ثري فراوان أدميده از خاك بيان داشته و با ت از اين نوع مرگ در نماد كوزه و خاك و سبزة بر
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  ترسيمراناپذير ذرات از مرگ تا زندگي و از زندگي تا مرگ   گردش پايانو افسوس شاعرانه
  .)48: 1362اعتماد، (كند  مي

  : نيز ادامة همان فضاي پيشين است شعر والريبند سوم

  ...  نرو   ميپيراية پرستشگاه بياي   گنج پايدار،اي «
  بنايي در روحاي   !سكوت مناي                                                

  »بام سرشار از زر با هزاران سفالاي                                                                    
  ) 484: 1350،يهنرمند( 

گرايي چون والري بسان گنجي   الهة دانش و فرزانگي است كه براي شاعر تعقل»مي نرو«
رازها و  دربارة اش شود تا در ژرفاي سكوت شاعرانهگر مي جلوه ارزشمند و پايدار

  . طبيعت انديشه كندهاي  شگفتي
گيرد و كلامش جهاني فاصله مياي   فضاهاي اسطورهش ازاز بند پنجم شعرما والري ا

اش را با صراحت بيشتري  ذهنيهاي دغدغهو ها  رو، دلهره  از اين؛كشدمادي را به تصوير مي
  :كندبرملا مي

  بويم   ميمن اينجا دود جسد آيندة خود را...  «
  اي رفته دست براي جان ازو آسمان                                

  »سرايدرا به زمزمه ميها   ترانة دگرگوني كرانه                                                       
  ) 486: همان( 

 دهد كه چگونه زمانه دست تطاول خود را بر جسم نحيف آدمي دراز شاعر نشان مي
و بيزاري او از چهرة كريه و ويرانگر مرگ به ترس . كندفرسايد و نابود ميكند و آن را مي مي

 است كه گويي پيشاپيش مرگ خويشتن را به نظاره نشسته است و جسد بويناكش حدي
  . ست ا دردانگيز اومرگگواهي بر 

و فناي شوكت آشكارا آزردگي خود را از فرجام حيات خيام نيز در رباعي زير 
عر به بقاي جان و جاودانگي روح انساني باور از آنجاكه شاگمان  بي. كند  مياش بيان انساني

  :استتر   ناگزير ژرفپايانندارد، تلخي و تنفر او از اين 
ــو  ــا ســـودي كـ ــتن مـ   از آمـــدن و رفـ

 

ــو   ــودي ك ــا پ ــر م ــود عم ــار وج   وز ت
 

ــان  ــدين پاك ــر چــرخ، جــان چن   در مجم
 

   دودي كـو     ،شود  مي مي سوزد و خاك   
 

  )62 :1376خيام،  (
ست و شاهدي عيني بر چگونگي  ا آسماني را كه بر فراز ماهتپيوسوالري در بند ششم، 
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گيرد و از اينكه اسير قيد و بندهاي دنياي عنوان گواه مي ست، به ايك از ما زندگي و مرگ هر
  :كندرود، احساس ناخرسندي ميگام به جانب ويراني مي به مادي است و گام
   يآسمان حقيقاي   آسمان زيبا،اي  «                 

   »پذيرم  ميبر من بنگر كه دگرگوني                                                        
  )486: 1350،يهنرمند(

در بند هفتم و هشتم، تمايلات خودستايانة والري و احساس نوعي خودشيفتگي در او 
عار و اشاز شود و در بسياري ديگر  تعبير مي»7نارسيسيسم« آشكار است كه از آن به

 نيز چنين تمايلي آشكار » 9ها جذبه« و»8پارك جوان«شعري والري همچون هاي  مجموعه
گمان، اين گرايش از احساس نياز شاعر به بازگويي تمنيات دروني و آزردگي از  بي. است

. انجامد  شاعر در شعرش مي»من «شود كه به محوريتمي هاي زندگي در او ناشيناكامي
هاي او و  اعتنايي روزگار بر تواناييها، بي زة شاعر در درشت نمايي رنجاصرار فزون از اندا

هاي هاي انساني در خويش، جملگي بر خودشيفتگي تمركز بر فرديت خود و بزرگنمايي قابليت
  :دهندشاعر گواهي مي

  اي روحي كه در برابر مشعل همة خورشيدها عرضه شدهاي  «
  ... عدالت ستودني اي   كنماز تو پشتيباني مي                                   

  »! ...گردانم، به خويش بنگر روح، ناآلوده به جاي نخستينت بازمياي   ترا                    
  )486 :همان( 

 از نوع والري مبتلا نيست، بلكه  خودشيفتگياما خيام نه تنها به خويشتن ستايي و
  :داند  مييگانه راه دوام انسان در جهانخاكساري، تحمل رنج و ترك خويشتن را 

ــويي  ــدري نپــ ــا راه قلنــ ــشو،تــ   د نــ
 

  رخساره به خـون دل نـشويي، نـشود        
 

  سودا چه پزي؟ كه تا چـو دلـسوختگان        
 

  ديكباره بـه تـرك خـود نگـويي، نـشو          
 

  )42 :1376خيام،   (                  
جوا دارد و با ديگران خيام در اشعارش، برخلاف والري كه تنها با خويشتن و روح خود ن

ست و بر آن است تا تجربه، دانش  اگوو پيوند و همدلي ندارد، پيوسته با مخاطب خود در گفت
ژرف و هاي  فلسفي و انديشههاي  خود از اين جهان را در قالب استدلالهاي  آموخته و

  . آميزش در اختيار ديگران قرار دهد حكمت
داند و بر آن است تا ها ميموهبتترين   مند روح خويش را شايستة ارجوالري در شعرش

 
7 : Narcissisme 
8 : La jeune Parque 
 9 : Charmes 
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ها  ر بند ناسپاسيآن را از دستبرد آفات روزگار بر كنار دارد، اما در عين حال خويشتن را د
پندارد و بيند كه پيوسته بزرگي روح شاعر را ناچيز ميي غدار مي  ا مانههاي زو سنگدلي

                                              :حاصلي جز حس تنهايي براي شاعر ندارد اين  كهانگاردهاي او را به هيچ ميشيفتگي خود
  وه كه تنها براي خويشتن، با خودم و در خودم تنها«
  شعرهاي   در كنار دلي، در ميان سرچشمه                       

  دثة محض در ميان تهي و حا                                                   
   » من چشم به راه بازتاب عظمت دروني خويشم                                              

  )487 :1350 ،هنرمندي( 
هاي شعري والري،  فلسفي و تمثيلهاي  گيري  تشابه بسياري كه در موضعبا وجود 

فرديت ست از مرگ و نظام آفرينش با خيام وجود دارد، گويي وي قادر ني دربارة ويژه به
 است؛ »چشم به راه بازتاب عظمت دروني خويش« نهد و پيوستهتر  اش گامي فرا افسارگسيخته

كه خيام از منظر انديشمندي آگاه و مسئول، نسبت به كل جهان انساني احساس  در حالي
  .كند و گويي شعر او خطاب به كل كاروان بشري سروده شده استمسئوليت مي

در اين شعر والري از تغزل و غناي  ،اند ن نگاه تغزلي به شعر داشته شاعرامعمولاًچه  گر
 هاي سرخوردگي ريشه درهمچون خيام عاشقانه نشاني نيست و دغدغة او نسبت به مقولة مرگ 

گرايانة او به   از نگاه تعقلكهت فلسفي او دارد تأملاعاطفي يا اجتماعي او ندارد، بلكه ريشه در 
  .شود ناشي مي، يعني مرگ،ناپذير هستي اباجتنهاي  يكي از واقعيت

هاي  سرچشمه « و به جهاناش انه چند والري خود را به باطن خويش، به تخيل شاعر هر
 اما همچنان نگران سرنوشت روح خويش ، سپرده و همواره با ضمير درون نجوا دارد»شعر

  .هايي خواهد شدو تيرگيها  است كه در آينده دستخوش چه تلخي
  

   و خياموالريدر اشعار  هشناسانپديداركردهاي فلسفي و روي. 3
مرگ شكل گرفته است  دربارة مختلفيهاي  در درازناي تاريخ، رويكردهاي گوناگون و واكنش

 نگاهي عارفانه و بيشتر ،اديان الهي: را در چند نگرش خلاصه كرد   ها آن توان   ميكه
 نگاهي ،جو چون اپيكور سوفان لذتكه برخي از فيل  درحالي،اند ستايانه داشته مرگ
مرگ را از ذهن و اند  آن، سعي كردههاي  گريزانه داشته و با ستايش از زندگي و زيبايي مرگ

  :اند  ستيزانه داشته خاطرة انسان بزدايند؛ چنانكه رواقيون نيز نگرشي مرگ
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 11كوريسماند، هواداران آيين اپي  به رويارويي با آن پرداخته10مرگ، رواقيوندربارة « 
 »صبرانه آن را به انتظار نشسته است اند، مسيحيت نيز بي فراموشش كرده) باشي خوش(
)Benac, 2000: 331,332(.  

 كه اديبان بيش از فيلسوفان جسارت پرداختن به معتقد است، منتقد فرانسوي، ژان ليبيس
   :مقولة مرگ را در آثارشان داشته اند

واسطة نوعي تحميل  خودداري كرده، تا آنجاكه بهرگ قدر كه فلسفه از رويارويي با م هر
دربارة  به همان اندازه، ادبيات تمايل داشته ،بنيادگرايانه مجبور شده در اين زمينه سكوت نمايد

حدي كه جنجال بسياري را در محافل و مجامع ادبي به راه انداخته  لي را مطرح كند، بهئمرگ مسا
  (Libis, 1996: 19). است

فلسفي خود را نسبت به مقولة مرگ بيان كرده اند، اما از هاي  چند ديدگاه  هرياموالري و خ
  .اند ويژه جهان سرشار از تمثيل و استعارة شعر براي توصيف آن استفاده كرده ادبيات و به

اش نيز  تنها در اشعارش، بلكه در آثار علمي چند شاعري برجسته است، اما نه خيام هر
توان به مقدمة رسالة جبر وي كه   مي براي نمونه؛را آشكار كرده استاش  فلسفيهاي  ديدگاه

  .)89: 1377دشتي، (در زمينة دانش رياضي نوشته شده اشاره كرد 
، از شعر به عنوان ابزاري براي معاصرشتوان گفت وي برخلاف شاعران   مياين، بر بنا

  : بهره گرفته استاش  فلسفيهاي  بيان ديدگاه
سراياني چون  نه در زمرة قصيده.  شاعر نبوده است،ي اصطلاحي عصر خودخيام به معن

سرايي است و نه در صف فردوسي و نظامي است كه كارشان مديحه... عنصري و فرخي 
ترين   طور مسلم از برجسته هاما ب... اند  قرار دارد كه تاريخ و افسانه را به لباس شعر درآورده

  .)177: همان(اند  كار برده هرات فلسفي خود بكساني است كه شعر را براي تفك
. شناختي دارد و هستيپديدارشناسانه، رويكردي »گورستان دريايي« شعر بلنددر والري 

- ميكننده  يوسأفرجام و م  بي را هستي و راز وجودهاي پديدهش در و كااو نيز همچون خيام
كه با مطالعه در طبيعت، درپي رو، نهيب بيدارباش او بر خويشتن و ديگراني   از اين،داند

  :يابدد، اين گونه در شعرش تجلي مي هستنرمزگشايي از رازهاي ناگشودة هستي
  اي رازهاي خيركننده بر چشمان فروبستة من«     

  »كشاندآميز خود مي  كدام پيكر مرا به سوي پايان كاهلي                                 
  ) 487: 1350 ،هنرمندي (

سخن اش  رفته دست كند و با نياكان از مي»ست« سر به سوي گورهاي گورستان سپس

 
 10 : Stoïciens 
 11 : Épicurisme 
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  :گويد مي
  . اخگري در پس پيشاني، در انديشة نياكان منست

اي از انديشة فروزان در كشف رازهاي هستي باشد، تواند استعارهاما اين اخگر كه مي
كه در راهيابي   هنگامياو .استناكام و ناتوان  ،هر اين جهانم به همچنان در يافتن اسرار سر

  :كندرسد، چنين استنتاج مي هستي به سرانجامي نميةبه كن
  .)489: همان( كاهلي است ةچون بدينجا رسيم، آينده نشان

اي موهوم و بيهوده مقصود از آينده، جهان پس از مرگ است كه والري باور به آن را انديشه
رسد، بست مي ه ذهن شاعر در درك معناي هستي به بن زماني ك.پنداردو آن را نشانة كاهلي مي

اعتقادي به   بيوجودبا  اما ،كندگزيند، يعني انكارش ميراه را بر ميترين   افتاده پا و پيشترين   ساده
  :ستايداي شگرف ميجهان فراسو، شوكت و كمال پروردگار را در استعاره

  نيم تاج بي نقصاي  سر كامل،اي              
   من در تو دگرگوني پنهان هستم        

  ) 490:همان ( 
 هاي و آشفتگيها  جهان هستي، بر سرگشتگيهاي  در مقام انساني اسير در چنبرة ناشناختهاو 

گذارد و وجود خويش را در مقام يك انسان كه روح خويش در راه درك جهان صحه مي
  :انگارد  هستي مية بر عرصاست، همچون نقصيا  دلگزهايي دغدغهسرشار از ترديدها و 

  ها و ترديدها و قيدهاي من پشيماني                 
   بر الماس عظيم تو نقصي است                      

 )490:همان (

 گورستان«  در طول شعر»من «تكرار و بسامد فراوان فاعل اول شخص مفرد، يعني
والري است، بيانگر نگاه فلسفي ، علاوه بر اينكه نشانگر تمايلات نارسيسيستي »دريايي

ت هستي تأملاكنيم و در ادامة   مياي است كه از آن با عنوان رويكرد پديدارشناسانه ياد ويژه
وجود كه در تقابل با مرگ قابل   يا اصالتيفلسفة هست. بررسي است شناسانة والري قابل

  . شود مطرح مي  12بررسي است، همواره در پيوند و ملازمة هميشگي با دانش پديدارشناسي
 و در حوزة است در مقام يك سوژه »من«  توجه وكه مورد التفاترا  آنچه معمولاًما 
 اما نه چيزهاي ،ست اپديدار همان چيزها. ناميممي د، پديدار  éشومي ظاهر »من «آگاهي

 . كنيم  ميبيروني است و نه چيزهاي دروني، بلكه چيزهايي است كه ما ادراك

، در  در پديدارشناسي استشده طرحكه از مباني و موضوعات نيز  13فروكاست مقولة
 

12 : Phénoménologie 
13 : Réduction 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                            10 / 17

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-6593-en.html


 1391 پاييز ،)11 پياپي (3 ة شمار،3 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 167

 حقيقت ، جهان مستقل از آگاهياينكهتلاشي است براي  زيرا ،همين راستا قابل تبيين است
 وجدان ة روند زنددرك بر سر راه  را كهمانعيهر رو،   ازاين؛ كندآشكاروجودي خويش را 

 و ندي سره و روشن با ذات چيزها برقرار شود پيوتات انسان است، بايد از ميان برداش
  . بتوان به كشف قلمرو حيات محض آگاهي راه يافت

 عنصر فقطكند كه كيد ميأ آغاز و بر اين نكته ت14من استعلايي فلسفة پديدارشناسي از
هاي   آگاه و من محض است كه هستي مطلق دارد و تمامي جلوه15ةآگاهي يا سوبژكتيويت

 »من« در شعر والري اين .يابند موجوديت مي»من « پيوند با آگاهيةهستي تنها در ساي
نگاه دريايي «، »!سكوت مناي   «كارگيري عباراتي همچون هب. استعلايي حضوري فراگير دارد

 و بسياري »اينجا دلخواه من است«، »حضور من«، »چشمان فروبستة من«، »بر من بنگر«، »من
اعر در آن محسوس است، از من استعلايي سخن رفته از عبارات ديگري كه حضور فاعليت ش

 يعني من پيوسته رو ؛هاي جهان پيرامونش استاست، زيرا اين من به دنبال كشف پديده
نامند كه همان ذات آگاهي يا فرا مي ديگري دارد و اصطلاحاً آن را متعلق انديشهچيز سوي  به

  .روي يا استعلا به سوي چيزي غير از خودش است
به جهان   16ابژكتيوي دستاورد دانش پديدارشناسي، چرخش از نگاهترين   ن و مهمنخستي

بخشد و من اين دانش، قلمرو آگاهي آدمي را اعتبار مي. به سوي برقراري اصالت سوژه است
  :برد  مي17شناختي استعلايي را به قلمرو هستي

كنندة جهان و  وان تجربه به عن،من خودم را پيشاپيش به مثابة انسان در جهان و در عين حال
هر آنچه براي : گويم  ميحال به خود. يابم  ميجمله از خودم، داراي شناخت علمي از جهان، من

ام براي من وجود دارد؛ يعني متعلق تجربة من،  من وجود دارد، به لطف آگاهي شناسنده
 .)134: 1381هوسرل، ( مشهود شهود من است سازي من و انديشيدة انديشة من، متعلق نظريه

سوي معناي زندگي و پايان   كنندة خويش را بهتأمل من ،از ديدگاه پديدارشناسانه، شاعر
اش، در  وجدانياتش در پيوند با ادراكات حسي 18اگو بار آن دوخته است و در هر لحظهمرارت

  .ست ا  ها آن  دربارة پي مشاهدة پديدارها و داوري
گو با و گفت .دهستناي رسيدن به چنين مرتبهدر سراسر شعر خود در پي و خيام والري 

هرچند مذبوحانه براي راهيابي به حيطة  تلاشيدر شعر والري مردگان و نيروهاي طبيعت 
اي سلبي يا  اما او در پي آن است كه از هرگونه داوري كه به گونه،آگاهي محض است

در حوزة وجدانياتش پديدارهاي پيرامونش است، بپرهيزد و تنها به آنچه  دربارة ايجابي
  . اي پديدارشناختي و ايستاري فلسفي استاين رويكرد، نگره. شود، اطمينان كند حاضر مي

 
14 : Le Moi Supérieur 
15 : Subjectivi té 
16 : Objective 
17 : Ontologique 
18 : Ego 
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انگيز آن را به شكل  بار و نفرت شاعر حتي براي آنكه كراهت از مرگ و واقعيت اندوه
 گذارتريثيرأتر و ت  هاي عريان ها و استعاره تري در حوزة ادراك خود تسري دهد، از تمثيل عيني

  :كنداستفاده مي
  »كيست كه اين جمجمة تهي و اين خندة جاويدان را نشناسد و از آن پرهيز نجويد؟«

  )  492 :1350هنرمندي، (
 در ،صدد است عناصر پيرامون خود را كه همواره براي من او حاضر است شاعر در

. يي اوست، قرار دهداي كه معلوم من استعلاموقعيتي از ادراك كنوني خويش و به همان گونه
جهان همة معنايش را . يابداز اين منظر، جهان براي آگاهي من است كه ارزش و اعتبار مي

  .كندواسطة مقصود و التفات من در جايگاه يك سوژه كسب مي هتنها ب
 و من استعلايي خويشاز  ادراك كنوني در شعر خيام عيناً اين عنصر آگاهي در قالب

شود كه به شكلي تلويحي به ناخرسندي او از   ميكالبد زميني او آشكارآگاهي از ناپايداري 
   :نظام آفرينش اشارتي دارد

ــزاي ــه اج ــم  اي پيال ــه در ه   پيوســت ك
 

ــستن  ــي دارد  آن روا بشك ــست نم   م
 

  چندين سر و ساق نازنين و كف دسـت        
 

  از مهر كه پيوست و به كين كه شكـست         
 

  )22 :1376خيام، (                           
 اما گرفتار ، گرچه نيروي تخيل در او سرشار است.استا گر شاعري تعقلخيام

 يعني از ،واقعي نيست، بلكه نگاهش به سوي اعيان بيروني است درون ذهني و غيرايدئاليسمي 
 ؛ به عبارت ديگر،دارد) فرارونده به سوي غير از خويش( گونة التفاتي است و شكلي استعلايي

اش ظاهر شود، مورد اتكا شاعردر مقام يك سوژه قرار گيرد و در حوزة آگاهي تفاتال آنچه مورد
  .ستوا

. كند كه خارج از حوزة ادراك و آگاهي اوستانكار ميبه اين دليل  جهان فراسو را خيام
توانم در هيچ جهان ديگري زندگي، تجربه،  نمي من در مقام يك انسان«به قول هوسرل، 

 مگر آن جهاني كه معنا و اعتبار وجوديش را در خود من و ، و عمل كنمگذاري انديشه، ارزش
   .)57 :1381 ،هوسرل (»كنداز من كسب مي

 در قلمرو معماي وجود و رمزگشايي از اسرار تأملگري،  خيام با اتخاذ موضع لاادري
ه با مسلك جبرگرايانه و فلسفة بيش و كم نيست انگارانة او همرا. داندثمر مي هستي را بي

حقيقت دربارة اش   شاعرانهتتأملا را درشاعر مرگ و فناپذيري انسان، پيوسته  دربارة تأمل
  :دكنآزرده مي ، دلجهان آفرينش
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ــو  ــا ســـودي كـ ــتن مـ   از آمـــدن و رفـ
 

  وز تــار  وجــود  عمــر مــا پــودي كــو 
 

ــان    ــدين پاك ــان چن ــرخ ج ــر چ   در چنب
 

  شـود دودي كـو   سوزد و خاك مـي    مي
 

  )62 :1376خيام، (                                  
علمي هاي   در بسياري از رسالهاواما  ،اند  را انديشمندي ملحد خواندهخيامگرچه برخي 

رو،   ازاين، شوكت پروردگار را ستوده است،»الوجود في« از جمله رسالة ،خويش
هاي  ديشيان  بلكه حاصل بيزاري او از جزم،فلسفي او نه به معناي كفرانديشيهاي  گري پرسش

جسورانة وي را در هاي  شايد بتوان ديدگاه. استاعتقادي هاي  سونگري رايج و دوري از يك
  .اشعارش، حد فاصل ميان جزميت و انكار تلقي كرد

 راهي كه بين جزميت، اصول اعتقادي و حدسيات ؛كندخيام راهي بينابين پيشنهاد مي
رفته است، چون تر  يام از دين و عقل فراخ...  سو و دين از سوي ديگر است متافيزيكي از يك

اين . اولي كه بر پاية عقيده مبتني است، اساس نامطمئني دارد و دومي حدسي باطل بيش نيست
 معمايي كه قرار نيست گشوده ؛ثمر براي گشودن معماي آفرينشند هر دو مظهر تلاشي بي

  .)127: 1385امين رضوي، ( بلكه بايد با آن كنار آمد و عزيزش داشت ،شود
تر،  و برندهتر   زبانش گويا،شود  ميتر  هرچه به پايان نزديك»گورستان دريايي«  دروالري

و قوة خيالش به جهان واقعيت تر  افزوناش  انگيز هستي خشمش از پايان ملال، تر كلامش صريح 
  :دنشوميتر  و آشكارتر   عيني و ش از ابهام و اغماض دورا يشعرهاي   آرايه وشود ميتر  نزديك
  هاي نمناك  ، پلك  ها دانچشمان، دن«

  سينة دلربايي كه با آتش گرم بازي است     
  كند   مي دفاع  ها آن هاي زندگي، انگشتاني كه از  خون تابناك بر لبان تسليم بوسه، آخرين نعمت

   »گرددرود و داخل معركه مي  مي همه به زير خاك                     
  )491 :1350هنرمندي،(

اي جاودانگي گويي در پي گونه. داند شوكت و زيبايي ظاهري انسان را فناپذير ميشاعر
 دانش ،با اين همه. دانداست، شايستة دلبستگي نميا است، زيرا هر آنچه را كه ناپايدار و گذر

حيات پس از مرگ با ديدة   كه برشود نمي اما اين مانع .دستايو قدرت آفرينشگر هستي را مي
  : گويد در اين باره مي؛ترديدآميز ننگرد

  اي روح بزرگ، آيا اميد رويايي را داري«
  . ..هاي دروغين بر آن نباشد  كه اين رنگ                        

   » ناشكيبايي مقدس نيز طعمة مرگ است                                              
  )491: نهما( 
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  : سرايده ميگون  خيام نيز به همين
  مي خور كه به زير گل بسي خواهي خفت        

 

  همـدم و جفـت     رفيق و بـي    مونس و بي   بي
 

  زنهار به كـس مگـو تـو ايـن راز نهفـت            
 

  كان لالـه كـه پژمـرد نخواهـد بـشكفت         
 

  )29 :همان( 
 پيرامون خود دارد و هاي پديدهگرا و دانشورانه به  شاعر در اين رباعي نگاهي عينيت

دهند،  از اين رو هرآنچه را كه به جهاني ديگر حواله مي،انگاردبنياد مي بيجهان پندارين را 
  :داند بيند و شايسته دلبستگي نمياستوار مي نا

  گويند بهشت و حور عـين خواهـد بـود         
 

  نـاب و انگبـين خواهـد بـود           مي وآنجا
 

  و معشوقه گزيـديم چـه بـاك          مي گر ما 
 

  آخر نه بـه عاقبـت همـين خواهـد بـود         
 

  )42 :1376خيام، (                            
كه همه چيز  هنگامي. بيني بنيان شده است رويكرد خيام به مرگ نيز بر همين نگرش و جهان

هنگام عمر و از   پايان زودحسرت دربارةدر همين جهان خلاصه شود و بازگشتي در ميان نباشد، 
زندگي نيز بسيار هاي  و لذتها  اييچندان و تلاش براي برخورداري از زيب ها، صد رفته دست
از ديدگاه خيام، درست همين واهمه از پايان زندگي و ميل به جاودانگي است . خواهد بودتر   افزون

دادن يكبارة همة دستاوردها و  كشاند، زيرا از دستسوي باور به جهان فراسو مي كه آدمي را به
  .اپذير استرحمانه و باورن انگيز، بي براي او غمها  اندوخته

خون «  و»سينة دلرباي معشوق«  از بر باد رفتن و در خاك شدن كه والريخيام نيز مانند
  : سرايد ميچنينكند،  و دريغ ياد ميافسوس با »تابناك بر لبان تسليم

  هر سبزه كه بر كنار جويي رسته اسـت    
 

  خويي رسـته اسـت     گويي ز لب فرشته   
 

  پا بر سر هر سبزه بـه خـــواري ننهـي          
 

  رويي رسته اسـت    كان سبزه ز خاك لاله    
 

 )17 :همان(                       

اي شيارانه و فلسفي اين دو شاعر كه با نيروي تخيل ژرف آنان جلوهوانديشي همرگ
حكيمانه به اشعارشان بخشيده است، تلاش و كنكاشي هر چند نافرجام از معماي هستي 

  .يشانهاند انگارانه و كفر نه نگاهي پوچ، است
هاي زندگي و والري در بندهاي پاياني شعر خود، همچون خيام، ما را به درك زيبايي

اش در خواهد طبيعت را با همه طراوت و شكوهمندي مي وكندهاي آن دعوت مياغتنام لحظه
، از بسيار انديشيدن در راز كنيميابيم؛ نشاط، سرخوشي، جنبش و پويايي را بدرقة راهمان 

:                                             هيزيم و برخيزيم و به شادماني و سرشاري زندگي سلامي دوباره كنيمكاينات بپر
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  بار ديگر! برپا خيز! ... نه، نه
  اي جسم من، اين صورت انديشمند را درهم شكن«

  !سينه، اين پيدايش نسيم را بنوشاي        
  ... آورد  ميمرا به خود ه استطراوتي كه از دريا برخاست           

  ! نيروي آميخته با شوراي                    
  »ها بشتابيم و چون زندگان به جنبش در آييم  به سوي موج                       

  )494 :1350 ،هنرمندي( 
 آورم كه او نيز در به پايان مي، خيام نيشابوري،را با شعري از حكيم فرزانه فرجام سخن

  : هاي زندگي اين چنين سروده است  اغتنام فرصتيش از جهان آفرينش وستا
  ساقي گل و سبزه بس طربناك شده است       

 

   دگـر خـاك شـده اسـت         ةدرياب كه هفت ـ  
 

  مي نـوش و گلـي بچـين كـه تـا درنگـري             
 

  گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده اسـت         
 

 )17 :1376خيام، (                  

  

  گيري نتيجه. 4
شناسي و  ويژه در دو حوزة هستي فلسفي دو شاعر، بههاي  ديدگاه دربارة اينكهه به با توج

 گيري ازايم با بهره اي از اين دست انجام نشده بود، كوشيده هرگز مقايسه،پديدارشناسي
  . تبيين كنيممفهوم مرگ  دربارة رويكرد آنان را،  والري و خيامشعريهاي  آرايه

اموري كه از دسترس نيروي  دربارة  بحث و استدلالاعر،شناسي دو ش بنا بر معرفت
 در رويارويي با   ها آن هر دوي  رو ايناز  ؛خرد بيرون است، ماية سردرگمي و درماندگي است

خيام . دانندثمر مي  دارند و تعمق در اسرار جهان را بيگرايانه واقعيت مرگ، مشربي لاادري
شده، نا اميد و  ل و آرزوهاي آدمي با مرگ سرشتهنيز چون والري از اينكه تار و پود آما

مندي از فرصت كوتاه  هاي زندگي و بهره رو همگان را به اغتنام فرصت  از اين،پريشان است
  . كندعمر دعوت مي

اي فلسفي از سرنوشت دردناك نامه والري در پايان شعر بلند خويش، پس از آنكه سوگ
ي گريزناپذير و به عنوان جزئي از ساختار هستي  واقعيتمانندسرايد، مرگ را انسان مي

  .»...بايد در زيستن كوشيد! ... وزد  مينسيم« :سرايدپذيرد، و به شيوة خيام چنين مي  مي
بيم و هراس اين دو انديشمند، نه از سر رويكردي عوامانه به جهان، بلكه از نگاهي فلسفي 

 ؛شناختي دارد  بلكه بنيادي هستي، نيستاميدوار و بدبينانه  گيرد كه نگاهي نامي سرچشمه
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داشت زندگي و ارج گزاردن به هستي محدود آدمي اي گرامييعني سرودن از مرگ، گونه
شود كه نگاه اينان به مرگ ظاهراً اعتراضي مي اين، در درنگي انديشمندانه آشكار  بنابر،است

. لتفات به گوهر هستيبراي ااست ، اما در حقيقت مجالي  استنانه به شرارت مرگيخشمگ
بلكه نيست، بيني  انديشي و تاريك سأشاعر، از سر يدو كيد بر فناپذيري آدمي در شعر اين أت

  . ورزي آنان داردبيني و انديشه ريشه در واقع
هاي هستي و فرصت   پديدهآگاهي نيرويي است حاضر در زندگي انسان كه امكان ادراك 

 نيز والري و خياماين آگاهي به من استعلايي . كندميرويارويي با جهان را براي او مهيا 
 پيرامون خود هاي پديده دربارة شناسانة خود را هاي هستي دهد تا ديدگاه فرصت تبلور مي

 از فرجام دردناك انسان بيش از آنكه ناشي از هراس خيامرو، تلخكامي    از اين،دنعينيت بخش
طور كه  گرايانة او است؛ همان مشرب لاادري و ت فلسفيتأملااز خود مرگ باشد، برخاسته از 

را انسان  او مانند  ودخور نگاه خيام پيوند مي به هستي و رازهاي آفرينش باوالري نيزنگاه 
 از رخوردارينهد و ب كند، زندگي را ارج مي شان دعوت مي از حيات انسانيمندي بهرهبه 

  .دارد هاي طبيعت را گرامي ميمواهب هستي و زيبايي
  

  ها نوشت پي. 5
1. Paul Valery 
2. Verlaine 
3. Rimbaud 
4. Mallarmé 
5. cimetière marin 
6. Sète 
7. narcissisme 
8. la jeune Parque 
9. charmes 
10. stoïciens 
11. épicurisme 
12. phénoménologie 
13. réduction 
14. le Moi Supérieur 
15. subjectivité 
16. objective 
17. ontologique 
18. ego 
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  منابع. 6

 . سحر: تهران.خيامشعر فلسفي  .)1362 (.اعتماد، محمود •

 . سخن:تهران.  مجدالدين كيوانيةترجم. صهباي خرد .)1385 (.امين رضوي، مهدي •

 .اساطير.  تهران.2  چ. خيامدمي با  .)1377 (.عليي، دشت •

 . مركز : تهران.2  چ.رباعيات خيام .)1376 (.الدين كزازي، جلال •

 .زوار. تهران. نامه خيام .)1384 (.قنبري، محمدرضا •

 :تهران .2 چ. شهرام خسروي ة ترجم.اسطوره و معنا .)1385 (.ستروس، كلود ا-لوي •
 .مركز

 . پرستو:تهران. خيامهاي  ترانه .)1353 (.هدايت، صادق •

   . زوار:تهران. بنياد شعر نو در فرانسه .)1350(. هنرمندي، حسن •
  . ني:تهران.  عبدالكريم رشيديانةترجم. ت دكارتيتأملا .)1381(. هوسرل، ادموند •

• Benac, Henri. (2000). Guide des idées littéraires. Paris: Hachette.  
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